
می‌فرستادند. این افراد با نام »مجمع خبرگان« یا »معتمدین جهاد« دور 
هم جمع می‌شدند، افــرادی را بــرای عضویت در شــورای مرکزی پیشنهاد 
می‌کردند و به نخست‌وزیری می‌دادند که نخست‌وزیری هم حکم این 
افــراد را مــی‌داد. یعنی توافق خود جهادی‌ها با یکدیگر بود که چه افرادی 
عضو شورای مرکزی باشند. مجمع خبرگان، تقوای بچه‌های شورای مرکزی 
را قبول داشتند و عملاً افرادی که تقوای بیشتری داشتند، به عضویت شورا 
درمی‌آمدند. یعنی فقط نمی‌گفتند که تخصص چه کسی بیشتر است بلکه 
می‌گفتند چه کسی بیشتر دلسوز جهاد است و می‌تواند مدیریت کند. پس 
باید هم با تقوا و متعهد و هم دلسوز می‌بود و هم روحیه جهادی واقعی را 
دارا بود، همچنین دانش و تخصص کافی برای اداره و مدیریت هم داشت.

امام هم در شورای مرکزی کل و هم در شورای مرکزی استان‌ها رابط گذاشته 
بودند. اینها در شورای مرکزی بودند و در تصمیم‌گیری‌ها تأثیر مستقیم 
داشتند و قریب به اتفاق‌شان هم مجتهد بودند. اینها هم می‌دیدند که 
کارشان در اینجا جــدی اســت و مهندسان جهاد مــدام ســؤال می‌آورند، 
ع  همکاری می‌کردند. حضور نماینده امام مهم بود چون بچه‌ها را درون شر

نگه می‌داشت.

ع یک فعالیت در جهاد نحوه شرو
تشکیلات جهاد اول از نفر شروع می‌شد. کاری که از یک نفر شروع نمی‌شد، 
هیچ وقت بعدها منجر به تشکیل واحد و سپس کمیته نمی‌شد. آن نفر 
در مقابل شورا امتحان خود را پس می‌داد، بعد از دو سه هفته فعالیت، 
میزان مورد اعتماد بودن و حد و انــدازه‌اش معلوم می‌شد. بعد از این او 
اعلام می‌کرد که دو نفر دائم می‌خواهد تا مسئولیت دو بخش کار را به عهده 
بگیرند و با آنها تشکیل واحد می‌داد.کسی که به جهاد می‌آمد و در حوزه‌ای 
تخصصی داشت، اجازه داشت هر آنچه که برای جهاد و خودکفایی، هدف 
اصلی جهاد، لازم می‌داند انجام دهد. بنابراین شروع به فعالیت می‌کرد، 
کار را تعریف کرده و برای آن منابع مالی و امکانات پیدا می‌کرد، کمک‌های 
مــردمــی جــذب می‌نمود و کــار را انــجــام مــی‌داد.وقــتــی فعالیت‌های واحــد 
ج می‌کرد و روزی 10 تا 20 درخواست  افزایش می‌یافت، پول زیادی باید خر
به شورا ارائه می‌کرد. از طرفی شورای مرکزی نمی‌توانست هر روز با 10 واحد 
ارتباط داشته باشد چون چندان هم اهل نشستن نبودند و می‌خواستند 
بازدید کنند. در نتیجه، عملاً کار آن واحدها زمین می‌ماند. در این حالت و 

هنگامی که شورا از طرق مختلف از جمله 
ــداوم روابـــط عمومی و  سرکشی‌های مـ
نماینده امــام می‌فهمید کــه کــار واحــد 
ضــرورت دارد، آن واحــد با تصمیم شورا 
تبدیل به کمیته می‌شد. یا اینکه چند 
واحــد مرتبط با یکدیگر تبدیل به یک 

کمیته می‌شدند.

زهکشی دشت کربال استان فارس 
توسط جهاد

خــدا رحمت کند آقــای مهندس پرهام 
جــواهــری، مهندس خــبــره‌ای در زمینه 
آبیاری و زهکشی بود و در شیرین‌سازی 
زمین‌های شور تخصص داشت. ایشان 
ــود، ایــن دشت  چــون متخصص امــر بـ
را کــه نگاه ‌کـــرد، ‌فهمید اینجا زهکش 
مــی‌خــواهــد تــا شــیــریــن شـــود. خــودش 
تــعــریــف مــی‌کــرد کــه فــــردای روز صــدور 
ــام، ماشینی پــیــدا کـــردم و به  فــرمــان امـ
دشــت کربال رفتم، گفتم اینجا را باید 
زهکشی کنیم، کیلومترها دشت که اگر 
الان بخواهند زهکشی کنند، هزینه‌اش 
ــود. او  ــی‌شـ ــا مــیــلــیــارد تـــومـــان مـ ــده ص
نظرش ایــن بــود و تخصصش هم این 
بـــود. همین شــد کــه جــهــاد ســازنــدگــی 
ــن هـــزار  ــدی ــن فـــــارس دشــــت کـــربـــال چ
هکتاری را زهکشی کرد و این کار الگوی 

شیرین‌کردن زمین‌های شور شد.

جهاد در استان‌ها
ــورای مــرکــزی بـــود که  ــ در اســتــان یــک ش
ــورای مــرکــزی تــهــران تعیین  ــ از طـــرف ش

جهاد استان‌ها 
افرادی خبره‌تر 
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می‌کردند 
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